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سورۀ احزاب از جمله ویاتی است كه در مراد و معنای ون اختلافات زیادی بین مفسران و  76

جود دارد. لاا با توجه به تأریر وسیع این ویه در كتب تفسیری و عرفانی، به قرون كریم و عارفان و

بررسی نمرات و مستندات چهار تن از مفسران و عرفا در باب معنای امانت و چگونگی حمل ون 
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Some verses of the Holy Quran have been 
reflected more than other verses in the works of writers, poets and 
commentators due to their specific and deep content and message. The 
honorable verse 72 of Soreh Ahzab is one of the verses whose meaning and 
meaning there are many differences between the commentators of the Holy 
Qur'an and mystics. Therefore, according to the wide influence of this verse in 
the interpretation and mystical books, he examined the opinions and 
documents of four commentators and mystics about the meaning of trust and 
how it is carried in the world and the reason why creatures are afraid of 
accepting it and how it is accepted by humans. The reason why man is described 
as cruelty and ignorance has been investigated. 
METHODOLOGY: In this article, the descriptive-analytical method and the study 
of library resources have been done. At first, the works and sources related to 
the subject have been carefully studied and examined, then the relevant verse 
and the views of four commentators and mystics have been exami 
FINDINGS: According to the studied commentators and mystics, man is the only 
being who has the authority and dignity to carry trust, and this acceptance by 
man was accompanied by free will. The studied interpretive books interpret 
trust as various matters, but the studied mystical books interpret trust as "love 
and knowledge" and consider love as the result of divine knowledge. 
CONCLUSION: The commentators under study consider man to be oppressive 
and ignorant because of the withdrawal of trust, but the mystics in question 
consider these two words to be positive words and cause the praise of man, 
not to blame him, due to God's praise of his beloved and the creation of a two-
way romantic relationship. 
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 بیان مسئله
پرس از صردور فتروای مهم فقها و علمای دین مبنی بر اجازۀ ترجمج قرون به زبانهای دونادون، كار ترجمره و 

رونی ظهور عارفان، حقایق قسپس تفسیر قرون برای استفادۀ هرچه بیشتر مسلمانان غیرعرب برا  درفرت و پرس از 

 ای كه داهی برداشتهای عرفانی از برخیدر عرفان وارد شد و منشأ تأویلات عارفانه از ویرات كرلام االله دردید؛ بگونه

 زده میکند.ویات قرون، انسران را شرگفت

عمیمی خش ب كهای بگونه كرد. پیدادین  و روایات قرون،با  نادسستنیپیوندی ایران  بهاسلام  ورود ازپس  ماادبیات 

 است.درفتهفراوانی  تأریر احادیثو روایات  ویات،از  ادبیات ازبخش این  درفت.نام عرفانی ادبیات ما ادبیات از 

از شی بخنوعی، به هریک  كه استبودهادبی -عرفانیو  تفسیریاز  اعم متعددی متون وفرینش توجهاتاین حاصل 

میان  این درمیدهند. انتقال خواننددان  روایی به-قرونیموضوعات  ومطالب از  رانویسنده برداشتهای و توضیحات 

 اند.درفتهقرار توجه  مورد بیشتری بسامدبا اسلامی –قرونیموضوعات و  احادیثویات، از  دروهی

مفهوم و مقصود ویات و عبارات قرونی نقش مهمی در فهم قرون و عمل به دستورات و معارف ون خواهد شناخت 

های مختلف مفسران بوده است و بردزیدن یک رأی داشت؛ ویات متشابه قرون همواره محل بحث و طرح دیدداه

سیری و ری از بحرهای تفیکی از ویاتی كه سرچشمج بسیامستلزم كنکاش و بررسی ورای دونادون تفسیری است. 

است. این سوره در مدینره برر پیرامبر اسرلام « ویج امانت»سورۀ احزاب معروف به  76تأویلی عرفرانی است، ویج 

ودوم قررون قررار دارد. این ویه ویکم و بیسرت، و در جزء بیست)ی( نازل شده و مشتمل بر هفتاد و سه ویه است

 انسان ون را پایرفت.به امانتی اشاره دارد كه تنها 

نمرران را در حوزۀ عرفان )اعم از عرفان این ویه یکی از ویات موردتوجه مفسران و عرفا بوده و خصوصاً توجه صاحب

 :نمری و عملی( به خود جلب نموده است. خداوند متعال در این ویه میفرماید

أشْرفَقْنَ منهرا و حملهَا الإنسانُ إنّه كانَ  فَرأبینَ أن یحملنَهرا وو الأرضِ و الجبِالِ  إنّا عرضنَا الأمانَجَ علیَ السموات»

 (.76)احزاب « ظَلُوماً جهو ً

ها، پس سر باز زدند ون در وسمانها و زمین و كوه -كه به قولی نماز است-بدرستی كه ما عرضه كردیم امانت را »

 «نسان كره او باشد ستمکار نادان.كه بردارند بار امانت را و ترسیدند از ون و برداشت ون را ا

است، نشان میدهد كره ایرن عرضره و پرایرش یرا  سورۀ احزاب كه درواقرع نتیجج ویج پیش از خود  73و ویج 

 عردم پایرش امانت منجر به تقسیم انسانها به سه دروه میشود، همانطور كه فرمود:

كانَ االلهُ  و االلهُ علَری المرؤْمنینَ و الْمؤمنات یتروب و و المشرركِات و المشركِینَ المنافقات االلهُ المنافقینَ و لیعابِّ»

 (73)أحزاب « غَفُوراً رحیماً

تا شکنجه كند خدا منافقان را و زنان منافقه را و مردان مشرک و زنان مشركه و ترا رجروع كند خدا بر مردمان » 

 (445: 9: ج 4379، )رازی« مؤمن و زنان مؤمنه و باشد خدا ومرزنده و مهربان

ها با تمامی بزردیشان از حمل ون ترسیدند و زیر بار حمل ون كه وسمانها و زمین و كوه« امانت»چیستی این 

نرفتند و اینکه تنها انسان با وجود تمامی ضعف خود توانست ون را بردارد، حمل كند و به خاطر این امانتداری 

ا بره قرول برخی مفسران، بدین سبب حضرتش در كتاب شریف قرون مورد عنایت ویژۀ پرورددار قرار دیرد ر تر

بردرفتیم ایشان را در خشک و دریا، ما بواسرطج اینکره انسران امانرت مرا « و حملناهم فری البررِّ والبحرِ.»فرماید: 

ش نیکی باشد مگرر ویرا پادا« الّا الإحسان هل جزاء ا حسان»را پایرفت او را در دریا و خشکی یاری كردیم چراكه: 

برانگیز در طول تاری  است و موجب دشته تا اندیشمندان (. موضروعی بسریار بحرث454: 4344نیکرویی )میبدی، 
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و اهل نمر در این خصوی بسیار غور نمایند و مفسران قرون كریم تفاسیر دونادونی برای ون بیان دارند؛ چنانچه 

نت همچون: نماز، روزه، حج، فرایض و طاعات، غسرل جنابت، مفسران اهرل سنت موارد مختلفی درخصوی اما

اند. البتره در ایرن میان مفسران شیعی خصوصاً در اعضای پیکر انسان، امانات خدا و مردم، عقل و... را عنوان نموده

پایر انمکالسلام( كه قرون ناطق هستند اتفاسیر روایی با اعتقاد به اینکه فهم درست قررون ازطریرق ائمه )علیهم

السلام( رسیده تفسیر كرده و برخی، ون را به و یت، خاصره است این ویه را با روایاتی كه از ائمره معصومین )علیهم

و یرت امیررمؤمنان علی )علیه السلام(، تعبیر مینمایند و برخی دیگر از مفسران شیعه از این امانت تعبیر به نماز، 

دی بناند و وجرود همرین ویژدری را در انسان موجب تقسیمده و اختیار نمودهتکالیف شرع و برخی تعبیر به ارا

به سه دروه منافق و مشررک و مرؤمن مریدانند، چراكه ادر اختیار در انسان نباشد انتخاب یکی  73انسانها در ویج 

 بود.از این سه دروه برای او میسر نخواهرد 

مشربهای اعتقادی، غالباً امانت را فرایض و واجبات و مسایل معنوی  مفسرین ضمن اختلاف در طرز فکر و اندیشه و

اند و عارفان و شاعران نیز بیشتر با تأسی به مفسرین، مطالبی نمیر ورای ونان و صرفاً مربوب به جهان وخرت دانسته

، واجبات اختیاری نیستبر اختیار در انتخاب د لت دارد و قبول فرایض و « عرضنا»اند، در صورتیکه واهۀ ارائه داده

ای به مسئلج مادی و این جهانی نکرده است، در حالیکه علاوه بر اینکه بخش زیادی از سورۀ و تقریباً كسی اشاره

احزاب مربوب به امور زنددی دنیایی است، موارد بسیار دیگری از قرون به امور زنددی دنیوی اختصای دارد و اساساً 

خروی است و انسان باید زنده باشد تا بتواند بنددی خداوند را انجام دهد و زنددی قرون قانون زنددی دنیایی و اُ

 نیاز به وسایل مادی دارد.

در ادب عرفانی برای اربات مقام وا ی انسان در بسیاری موارد به ویات الهی استناد میکنند. یکی از ویاتی كه مقام 

حزاب است. این ویه همواره موردنمر عرفا و اهل دل بوده است سورۀ ا 76و ارزش وا ی انسان را بازدو میکند ویج 

و تأویلات زیبا و عمیقی از مفهوم امانتی كه تنها انسان ون را پایرفت و به دوش كشید در ورار منموم و منرورعرفانی 

ر به تصویاند و درک معنوی خویش را از امانت الهی به چشم میخورد. اهل معرفت با دید دل به این ویه نگریسته

 اند.كشیده

یعنی سورۀ احزاب، ویج -واهۀ امانت بصورت مفرد و جمع، شش بار در قرون به كرار رفتره كره تنهرا در یرک مورد 

با مفهومی كیهانی و مابعدالطبیعی اسرت و برا عهرد عبودیت، یعنی اساس رابطج خدا و انسران مررتب  اسرت  -76

اخلاقی و اجتماعی محسوب مریشرود. عرلاوه برر تفاسریر عبرادی، اخلاقری،  و در دیگرر مروارد، مفهرومی عبادی،

و  فرضهای عقیدتیسیاسی كه مفسران، محردران و متکلمران فرریقین برا پیش-تاریخی و اجتماعی-ایاسطوره

 اهیم مرتب اند، عرفرای مسرلمان نیز با رویکرد خای خود امانت الهی و مفكلامی خود از این مفهوم به دست داده

 انرد. برا ون ماننرد عررض و حمرل امانت، ابا و اشفاق، انسان حامل امانت و صفات ظلوم و جهول را تفسریر كررده

در این مقاله سعی شده تا با بررسی دو كتاب تفسیری روض الجنان و كشف ا سرار و تطبیق ون با كتب عرفانی 

ران و بیان تأویلات عارفان از این ویج شریفه، تطبیق و موارد مشترک های مفسمرصادالعباد و مرنوی معنوی، دیدداه

 و خای، مشخص و تحلیل شود.

 

 اهداف تحقیق

ووری نمرات و تعابیر مختلف و احیاناً متضاد عرفا و مفسران در دسترۀ مترون عرفرانی هردف از ایرن تحقیرق جمرع

 و تفسریری منتخب است.



 494/ و زمین و ... ، چیستی و چرایی رد و قبول ون از سوی وسمانها«ویج امانت»بررسی تطبیقی نگاه مفسرین و عرفا به 

 

 اهمیت و ضرورت تحقیق
احزاب( از جمله ویاتی است كه در میان مفسران قررون كرریم و همچنرین عارفان، بسیار مورد بحث  76) ویج امانت

و نحوۀ عرضج ون و اینکه چرا جز انسان هیچ موجود « امانرت»قرار درفته و موارد دونرادونی درخصروی چیسرتی 

 .دیگری توان برداشتن ون را ندارد، بیان دردیده است

لاف در طرز فکر و اندیشه و مشربهای اعتقادی، غالباً امانت را فرایض و واجبات و مسایل معنوی مفسرین ضمن اخت

اند و عارفان و شاعران نیز بیشتر با تأسی به مفسرین، مطالبی نمیر ورای ونان و صرفاً مربوب به جهان وخرت دانسته

اند، ن و حوصلج خود به تفسیر و شرح این ویه پرداختهاند. نمر به اینکه هریک از مفسران و عرفا فراخور تواارائه داده

ر پایج اند، همچنین عرفا نیز ببعضی مفسران نمر مستقلی داده و برخی تکیه بر روایات و تفاسیر ماقبل خود كرده

 شناخت نمرات مفسرین و عرفا به سبباند، بنابراین مشرب ذوقی و عارفانج خود، تأویلهایی از این ویه انجام داده

ضروری است ورای مفسران و عارفان و شاعرانی های ونان بر ادبیات فارسی حائز اهمیت است و تأریر مستقیم وموزه

ووری و بررسی و تحلیل شود تا خواننددان بتوانند نمر واحدی درخصوی ورای اند، جمعكه به این موضوع پرداخته

 ه بپردازند.مفسران و عرفا برسند و به مقایسج بین ورای این دو درو

 

 روش تحقیق
یری و در چهار ارر تفس« امانت»تحلیلی كوشیده است به بررسی تطبیقی موضوع -این پژوهش با روش توصیفی 

 ای صورت درفته است.ها در این جستار از طریق فعالیت كتابخانهعرفانی بپردازد. دردووری داده

 

 پیشینۀ تحقیق

كتب تفسیری بعنوان پیشینج پژوهش شمرده میشوند كه در این تحقیق درخصوی موضوع این طرح، در درجج اول 

اف، المعانی، تفسیر بیضاوی، تفسیر ابوالفتوح رازی، تفسیر كشمنبع اصلی محسوب میشوند، كتب مانند: تفسیر روح

 تفسیر طبری، تفسیر المیزان و... .

محسوب میشوند كه مهمترین ونها به قرار زیر  ها بعنوان پیشینج این پژوهشها و رسالهنامهدر نوبت دوم، پایان

 هستند:

 صورت درفته« بررسی تطبیقی ورای مفسرین پیرامون ویج امانت»نامج ای كه در پایان( در مطالعه4343امامیه )

ف های مختلمفسر را در مورد ویج امانت ذكر كرده است. نتایج حاصله بیانگر ون است كه دیدداه 15است، نمریات 

و كلامی، عرفانی، روایی و اجتهادی، ادبی و قرون به قرون در پیدایش این تفاسیر مؤرر بوده است. مصداق فلسفی 

انسان یا نقطه امتیازِ انسان و یا به عبارتی هویت انسانی « انسانیتِ»مد نمر كه بعنوان امانت به انسان سپرده شده 

ل حمل ون دانست و به او عطا فرمود. البته مصداق اتم انسان است كه خداوند در میان همج موجودات انسان را قاب

امانت همان امامت و و یت است كه در روایات به ون اشاره شده است. نمام مقدس جمهوری اسلامی هم بعنوان 

یکی از مصداقهای امانت مطرح شده است كه ما حامل ون هستیم. عرضه به یکی از دو صورت حقیقی یا مجازی 

ت. ابای وسمان و زمین و تفاوت ون با ابای شیطان و منمورویه از انسان بررسی شده است. توجه صورت پایرفته اس

به واهدان ظلوم و جهول كه بصورت مبالغه به كار رفته و بیان اینکه ویا این دو بعنوان ذم انسان بیان شده یا مدح 

ای یژدیهای این پژوهش این است كه هر واههاو و پاس  به سؤا ت پیرامون ویه در این تحقیق به چشم میخورد. از و

بصورت موضوعی و انفرادی بررسی شده است، ضمن اینکه واهۀ امانت از میان تفاسیرِ مختلف با رویکردِ كلامی، 
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عرفانی و... بصورت جدادانه ومده است تا دسترسی به موضوع وسانتر صورت دیرد كه خود میتواند منبعی برای 

 تحقیقات دیگر باشد.

سی به برر« تجلی ویج امانت در متون عرفانی و تفسیری فارسی»نامج خود با عنوان ( در پایان4399فیعی، كبری )ر

تجلی ویج امانت در متون عرفانی و تفسیری فارسی پرداخته است. این پژوهش با استفاده از روش تحلیل تطبیقی 

های پیاپی این دو دروه به ویج تجلی در پنج بحث متون انجام شده است. نتایج حاصله بیانگر ون است كه استشهاد

اصلی است: تقاضای رؤیت، شهود پرورددار، پاس  لن ترانی خداوند، تجلی بر كوه طور، بیهوشی موسی )ع(. عارفان 

 اند وبا استفاده از زبان رمزی و اشاری خود از ونها به محبت، شوق، مشاهده، غیرت، تجلی و فنای سالک یاد كرده

 احث را شرح و تبیین میکنند.این مب

 اند مانند:همچنین در این خصوی مقا تی نیز منتشر شده

به مطالعج امانت الهی در كتب عرفانی پرداخته است. « امانت الهی در اندیشج عرفانی»( در مقالج 4349ذوالفقاری )

عرفای شاخص پرداخته است و دهندۀ ون است كه ایشان به بررسی معنای ویج امانت از نمر نتایج حاصله نشان

كه وجوه مختلف ون تاكنون از دیدداه مفسران و اهل « بار امانت»كوششی است در جهت یافتن تفاسیر متعدد 

تحقیق به دور مانده است. این مقاله به استناد تفاسیر موجود و بعضاً اقوال صوفیه درد ومده است، نویسنده ابتدا 

معرفت،  -6عشق،  -4دستج  69ت و تأویلهای عرفا درخصوی بار امانت را در به معنای ظاهری امانت و سپس نمرا

 -4خلافت انسانی،  -9عقل،  -7لطیفج سیال و سیار انسانی،  -4عهد الست،  -5اسرار حق،  -1فیض الهی،  -3

اله   »كلمج  -41تکلیف،  -43اعضای بدن،  -46اتصاف به أسماء حسنی،  -44وفای به عهد،  -45و یت الهیه، 

 بندی و شرح میکند.حفظ مال و... تقسیم -49زنان،  -47پیمانه و ترازو،  -44د یل و عجایب صنع،  -45، «ا  الله

امانت الهی از دیدداه »به بررسی « عربیامانت الهی از دیدداه عرفای ایرانی و ابن»( در مقالج 4397شجاری ) 

یج عربی درخصوی وشان داده است كه ایشان با بررسی ورای ابنپرداخته است. نتایج ن« عربیعرفای ایرانی و ابن

امانت از منمر وحدت وجود و مقایسج ون با ورای برخی عرفا پرداخته است. نویسنده معتقد است اكرر مفسران كلام 

ا ، امای میدانند كه خداوند در قلب انسان به ودیعت نهاده استالهی، امانت الهی را استعداد یا صفت و یا عقیده

 دهنده و حامل امانت را یکی میداند.عربی براساس مبانی عرفانی خویش )وحدت وجود( امانت و امانتابن

به بررسی تفسیر این ویه در حکمت « شناسی حمکت صدراییتفسیر ویج امانت در انسان»( در مقالج 4346زمانی ) 

اشاره به وجود خای ودمی و قابلیت او برای سیر  است. نویسنده معتقد است ملاصدرا این ویه رامتعالیه پرداخته

در مراتب دونادون هستی میداند. و از دیدداه او، امانت الهی همان مقام خلافت الهی و نماینددی اسما و تجلی 

 صفات خداوندی است كه در انسان كامل محقق میگردد.

از سوی انسان  امانت واكاوی حمل به« تواكاوی حمل امانت از سوی انسان در ویج امان»( در مقالج 4349تجری )

پرداخته است. نتایج نشان داده است كه، یکی از موضوعات كلامی، ویژدیها و قابلیتهایی است كه  امانت ویج در

اس بسیاری از متکلمان و مفسران مقام خلیفه براساس برخی از ویات قرون برای انسان ذكر میشود، بر همین اس

ه انسان و اینک« داریامانت»اللهی، تکریم الهی و امانتدار خدا بودن را برای انسان برمیشمارند. درخصوی ویژدی 

های سورۀ احزاب به ون اشاره شده چه میباشد، دیدداه 76از سوی انسان كه در ویج « حمل امانت»منمور از 

رد. مهمترین ونها دو دیدداهی است كه كاملاً در برابر هم قرار دارند، یکی دیدداه مشهور و رایج متفاوتی وجود دا

انسان معنا میکند و ویه را دلیل ارجمندی و ظرفیت وجودی « امانتداری»در دورۀ معاصر، كه حمل امانت را به 

جانب انسان، معنا میکند و ویه را در  از« خیانت در امانت»انسان میداند و دیگری دیدداهی كه حمل امانت را به 

https://www.sid.ir/paper/167823/fa
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 444/ و زمین و ... ، چیستی و چرایی رد و قبول ون از سوی وسمانها«ویج امانت»بررسی تطبیقی نگاه مفسرین و عرفا به 

 

مقام تنقیص و بیان یکی از ابعاد منفی انسان معنا میکند. در این نوشتار، ازطریق معناشناسی واهدان كلیدی ویه، 

و با روش تجزیه و تحلیل محتوایی ویه و استفاده از قراین و شواهدی كه در « امانت»مضاف به « حمل»بویژه واهۀ 

 رد دیگر قرون وجود دارد، برداشت دوم متعین و یا  اقل ترجیح پیدا كرده است.سیاق ویه و موا

به بررسی اسرار امانت پرداختند كه نتایج حاصله بیانگر ون است كه « اسرار امانت»( در مقالج 4391امینی  ری )

سورۀ احزاب  76در ویج « نتاما»در دیدداه عرفا واهدان قرونی شامل معانی متعددی است. از جمله این واهدان، واهۀ 

اند و به ، كه تنها انسان ون را پایرفت، توجه كرده«امانت الهی»است. اهل معرفت به معانی و مفاهیم نهفته در 

امانتی  اند،نیوش میتوان شنید دست یافتهمعارف و حقایقی كه به دیده كشف و شهود میتوان دید و به دوش حق

 یچ تردید وشکار میکند.كه مقام و كرامت انسان را بی ه

در ادبیات « عهد امانت»و « بار امانت»های شکلگیری دو اصطلاح زمینه»( در مقالج 4394علمی و تسلیمی پاک )

ج در ادبیات عرفانی پرداختند. نتای« عهد امانت»و « بار امانت»های شکلگیری دو اصطلاح به بررسی زمینه« عرفانی

سورۀ احزاب درفته شده است، و  76، مفهومی وسمانی است كه از ویج «الهیامانت »حاصله بیانگر ون است كه 

یکی از مسائل عمیق عرفانی و كلامی در بین مسلمانان محسوب میشود. این مفهوم از مفاهیم و استشهادات قرونی 

 ه وپربسامد در ورار عرفای مسلمان است كه در طول زمان و در بستر ادبیات عرفانی، دستخوش تحو تی شد

اشاره  «عهد امانت»و « بار امانت»رسوباتی به خود درفته است. از جمله میتوان به شکلگیری دو اصطلاح عرفانی 

اند. این دو اصطلاح، بعدها از محدودۀ كرد كه عرفا با تفسیر و تلقی خای خود از ویج امانت، جعل و استعمال كرده

مبانی و مضامین عمدۀ مابعدالطبیعی شعر عاشقانه فارسی تبدیل ورار صوفیانه و عرفانی فراتر رفته، و به یکی از 

ن ها و قراین شکلگیری ایباشد. بررسی زمینه« عهد»یا « بار»وید كه امانت، اند. از ظاهر ویج قرون چنین برنمیشده

ها ز زمینهی ادو تعبیر در ادبیات عرفانی نشان میدهد كه این دو اصطلاح، تعابیری غیرقرونی، انتزاعی و محصول برخ

 و عوامل خارجی است.

به بررسی ویج امانت پرداخته است. نتایج حاصله بیانگر ون است كه اولین « ویج امانت»( در مقالج 4345دیوی ) 

رش ها از پاینکته، ارتباب صدر و ذیل ویه است. صدر ویه، سخن از بار سنگین امانت است كه وسمان و زمین و كوه

ان، ون را به دوش كشید و این مدح انسان است. اما جملج پایانی ویه، انه كان ظلوماً جهو ً در ون ابا كردند ولی انس

نگاه اول تصور میشود، در مقام ذمّ انسان بیان شده، اما با كمی دقت، یکدست بودن ویه مشخص میشود، درست 

 د،كامل را داشته باش ساله در محضر پدرش، سخنی بگوید كه پختگی سخن مردیمرل این است كه پسری شش

وید كه میگوید: قاتلک الله؛ خدا تو را بکشد. این جمله هردز در مقام ذم پسر نیست، بلکه از ونقدر پدر به وجد می

هزاران مدح دویاتر است. انه كان ظلوماً جهو ً نیز از این باب است. بنابراین صدر و ذیل ویه كاملاً مرتب  و یکجا 

 ن، بیان شده است.در مقام مدح نوع انسا

ها است كه باید توجه داشت، این ابا استا لی است نه ابا استکباری دومین نکته، درمورد ابا وسمان و زمین و كوه

ها از درحقیقت، وسمان و زمین و كوه«. ابی و استکبر و كان من الکافرین»از جنس ابا ابلیس در سجده بر ودم كه 

 صلاحیت و لیاقت پایرش این امانت را نداریم.روی تواضع و خشوع عرض كردند؛ ما 

اند و ها و مقا ت، محققان به بررسی ویج امانت از منمر عرفان یا تفسیر پرداختهچنانکه مشاهده میشود در رساله

 تاكنون پژوهشی كه به بررسی تطبیقی ویج امانت بین ورای مفسران و عرفا انجام شده باشد، دیده نشد.
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 بحث و بررسی

 ظور از آسمانها و زمین، نحوه و علت عرضۀ امانت:من

/ میبدی، 67: 44: ج 4379)ابوالفتوح رازی، « خیانت»به معنای را « حمل»ابوالفتوح رازی و میبدی در ورار خود، 

( و میبدی 64: 44: ج 4379)ابوالفتوح رازی، « كافر»اند و ابوالفتوح رازی منمور از انسان را ( درفته41: 4344

 ( میدانند.41: 4344)میبدی، « )ع( ودم»

میان  ایرا به معنای مجازی ون دانسته و در ویه قائل به تمریرل اسرت و میگوید مخاطبه« عرضه»ابوالفتوح رازی  

. ابوالفتوح رازی و میبدی هر دو معتقدند كه ایرن عررض امانت بر اهل وسمان و خداوند و جمادات نبوده است

)حاف مضاف( میدانند )ابوالفتوح « اهل السمواوات و الأرض»را « سموات و الأرض»نی منمور از ، یعزمین و كوه بوده

 (.43: 4344میبدی،  /69: 44، ج 4379رازی، 

ها ایجاب نمیکند كه ادر بر این اعتقاد است كه این عرضه هیچگونه الزامی را برای وسمانها و زمرین و كوهمیبدی 

ان الهی بر ونها واجب میشد. وی با استناد بره ویات قرونی به این نکته اشاره مریکنرد كره وور بود امترال فرمالزام

از ونجرا كره هسرتی دارای حیرات و شرعور اسرت و همرج موجودات خداوند را تسبیح میگویند عرضه به معنای 

ین سخن میگوید. )میبدی، حقیقی ون مراد است و ویره از نروعی مخاطبره حقیقی میان خداوند و وسمانها و زم

4344 :43) 

است، یعنری ملائکره و از زمرین اهرل زمرین، یعنی « اهل وسمان»نجم رازی معتقد است كه مراد از وسمان 

مراد از وسمان اهل وسمان است یعنی ملائکه »حیوانات و جنّ و شیاطین، و از كوه، اهل كوه یعنی وحوش و طیور: 

)نجم رازی، « حیوانات و جنّ و شیاطین و از كوه اهل كوه یعنی وحوش و طیور.و از زمین اهرل زمرین یعنری 

 شجره كههمانگونه معین، شخص یک نه است؛  شدهداده انسانها همج به  امانتاست معتقد ( نجم رازی 6: 4395

، متحمل ون توانست بود نه یک ونچه بار كمال دین است انسان ِ مطلق»معین: شاخج یک نه است  رمره متحمل

 (.415)همان: « شخص معین، چنانکه شجره تواند متحمل رمره بودن نه یک شاخ

( درمورد چگونگی عرضرج 4454-4454الزمان فروزانفر، ذیل شرح خود بر این ابیات مرنوی )دفتر اول، ب: بدیع

مفسررین )عرض( را بره معنری پیشرنهاد و سنجش »ها اینگونه بیان میدارد كه: و زمین و كوه امانرت برر وسمانها

اند. ادر عرض را به معنی پیشنهاد بگیریم، مفاد ون روشن است و ادر به معنری سرنجش فرض كنیم، حاصل درفته

هرا در ترازوی سنجش نهادیم و ونها ون چنین است ما عممت و سنگینی بار امانرت را برا وسرمانها و زمرین و كوه

 (956: 6، ج 4395فروزانفر،« )م و سبک ومدند. و ودمی با وجود این، بار امانت را برر دوش درفت.نسبت بدان ك

ویرات زیرادی تسربیح و تقدیس خود »علامه محمدتقی جعفری در شرح این ابیات، اینگونه توضیح میدهرد: 

از جماد و نبات و جاندار بیان میکنرد. ایرن ویرات مجموعراً شراهد ایرن معناست كه همج موجودات  موجودات را اعم

با اشکال دونادون تحت دسرتور خداونردی و برا هردایت او رهسرپار هردف خویش میباشند، ونان نیز از جهتی كه 

ی از بعضی از مکاتب فلسفی و مدلول بعضاند و این مطلب با نمر به بر ما پوشیده است، موضوع تکلیف قرار درفته

، مطالب علمی قابرل انکرار نمریباشرد، زیررا مکترب هیلوزوئیسم صریحاً میگوید: مادۀ مطلق موجودات زنده است

ده از غیر : هیچ موجود زنچوردانو برونو و یب نیتز ولمرانی از ون تبعیت میکنند و از نمر علمی بنا به نمریج پاستور

قبول مریباشرد، ایرن اسرت تصور و قابلوید. پس عرض امانت برای تمام موجودات كاملاً قابلوجود نمیزنده به 

ام. ایرن امانرت در نوع معنرای امانتی كه خداوند در ویج موردبحث میفرماید: ون را به تمام موجودات عرضه نموده
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بودن به تمام جریانات طبیعی كه سایر موجودات دارند، انسانی، عالیتر و دقیقتر میباشد. زیرا انسان به اضافج دارا 

 (13-16: 9: ج 4394)جعفری، « دارای عقل و وجدان نیز میباشند.

 

 علت أبای آسمانها و زمین
بدین معنی كه قابلیت حمل «. ابای اشفاق»میداند نه « عدم صلاحیت و امتناع»ابوالفتوح رازی منمور از ابا را 

( و علت عدم قبول امانت توس  وسمان و زمین )اهل 64: 44، ج 4379ابوالفتوح رازی، امانت الهی را ندارند )

 (.69: 44، ج 4379وسمانها و زمین( را بزردی شأن امانت میداند )ابوالفتوح رازی، 

ا سرار به این نکته اشاره میکند كره حمرل امانرت برا سرختیهرایی روبروست و كوتاهی در ون موجب صاحب كشف

رب العالمین عرضه كرد »هرا از پایرش ون ترسیدند: ب و عقوبت الهی میشود. از این رو وسمانها و زمین و كوهعاا

: توانیرد كه این امانت بردارید و در ون راست روید ، دفرتها و فرا پیش ایشان نهادبر اعیان وسمانها و زمین و كوه

یید : ادر نیک و؟ دفتداشت ون چه وید و چه بودبررداشرت ون و نگه؟ ایشان دفتند و ما را از و به وفای ون بازویید

! نحن ، یا رب:  ، ایشان دفتند، و ادر بد وییرد و كژ روید به عااب و عقوبت رسیدو راست روید رواب و عطا یابید

ز خروف و خشریت مسخرات  مرک   نریرد روابرا و   عقابا. این سخن نه از معصیت و مخالفت دفتند، بلکره ا

 (43: 4344)میبدی، « ، ترسیدند از تاوان و از راست باز نیامدن در ون.دفتنرد و تعمریم دیرن الله

میبدی در توجیه عدم پایرش امانت از سوی وسمانها و... این عرضره را تخییری میداند نه الزامی! و معتقد است 

اجرام، فهم و نطق عطا كرده، سپس امانت را عرضه فرموده حضرت حق جرلّ و علری پریش از عرضرج امانت به این 

 (.45: 4344)میبدی، « است

این  و تندنداش را امانتپایرش  شایستگیونان بلکه نکردند، اِبا امانت  پایرشاز زمین و الدین وسمانها نمر نجم از

در این  و استدستور  ردو كردن داری خود معنیبه اِبا دارد، ظریف تفاوتی ابِا  باشایستگی نداشتن  یعنی مسئله

امانت ن زمیوسمان و  استمعتقد رازی  است،امر انجام  ازبودن ناتوان مفهوم به شایستگی نداشتن كه است صورتی 

 انمیتوامانت از پایرش را زمین و وسمانها بودن ناتوان بپایرند. علت را امانت نمیتوانند ونها نمیکنند، رد را 

شعور و و  درک دارایبودن دوبعدی  وجود باكه است  موجودیتنها انسان  كهچرا كرد؛ذكر ونها  بودنبعدی تک

م عالاز و است علیِّّین اعلیاز او ح روالهی است. امانت پایرش برای موجودات سایر  بهنسبت برتر قدرت و  قوت

هست انسان وجود در كه قدرتی و  قوهاست؛ برتر  ملک عالم ازاست، اسفل  عالماز كه او جسم و است برتر ملکوت 

 زمینو  وسمانها كهاست خاطر  همینبه نیست، موجودات  ازیک هیچ وجود در صورت، راهاز  نهمعنی راه  ازالبته 

موجود  و ونبود شده خلق الهی امانت پایرش برای دو این از  برتر موجودیكه  نبودند الهی امانتپایرش شایستج 

ه هم ای میبایست از هر دو عالم روحانی و جسمانی، كمجموعه»موجودات:  اكملو مخلوقات اشرف ا  نبود كسی 

ولت محبت و بنرددی بره كمرال دارد و هم ولت علم و معرفت به كمال دارد تا بار امانت مردانه و عاشقانه در سفت 

 «انا عرضنا ا مانه علی السموات و ا رض و الجبال»جان كشد. و این جرز و یت دورنگ انسان نبود، چنانکه فرمود: 

ظلومی و جهولی از لوازم حال انسان ومد، زیرا كه بار امانرت « ا جهو .و حملها ا نسان انه كان ظلوم»تا ونجا كره 

جز به قوت ظلومی و جهولی نتوان كشید، ادرچه جز به نور و صفای روحانی باز نتوان دیرد. ملایکره بره نور و 

داد صفات عصفای روحانی بدیدند، اما قوت صفات جسمانی نداشتند برر نتوانسرتند درفرت، حیوانرات قروت و است

چون انسان مجموعج دو  .جسمانی داشتند، اما نور و صفای روحانی نداشتند شرف بار امانت ندیدند، قبول نکردنرد
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( ون 47/75عالم روحانی و جسمانی بود او را به كرامت حمل امانت مکررّم دردانیدنرد سررّ و لقد كرمنا بنی ودم )

 (16-14: 4395)نجم رازی،« بود.

د و وب و وترش ادررچره در برخورد با انسان یات ذیل از مرنوی به این نکته اشاره میکند كه خاک و بامو نا در اب

خبر مینمایند، درحقیقت در برخورد حق تعالی صاحب ادراک و شرعور هسرتند؛ اما انسان برعکس ونها از حق بی

اند و از ز پایرش امانت حیات شانه خالی كردها خبر است. اینکه تمامی این عناصر بر وفق ویج امانت،و ویات وی بی

حمل ون سرر براز زدند، به این علت بود كه مانند انسان ظلوم و جهول از ونچه كره پرایرش امانرت حیرات برر 

خبر نبودند. به بیان دیگر وی علت ابای این موجودات از پایرش امانت را غافل شدن از یاد ونهرا الرزام میکند، بی

 میداند:خداوند 

 خاک و وب و باد و نارِ باشرر

 ما به عکسِ ون ز غیر حق خبیر

 شان جرم اشفقن منها جمله

 

 بی خبر با ما و با حق باخبر 

 بی خبر از حق و از چندین نایر

 شانكنُد شد زومیز حیوان حمله

 (6373-6375، دفتر دوم، 4395)مولوی،      

 ردرا هدیه اقتدار  باو دستاخانه  اینکه نه نبودند،هدیه  اینپایرش شایستج  ونها كهبود  اینخاطر  بههدیه  اینرد 

 دارایكه  زمینو  وسمانها بنابراین است.شده ساخته ونبرای امانت  بارتركیب كه است سنگین ونقدر امانت  كنند.

میتوانند ن اند،شدهوفریده بعد یک از  تنها و ندارند،را دیگر مقام  بهمقامی  ازحركت  وسیر توانایی و رابتند مقام 

دارای و دوبعدی زیرا شود؛ اهدا  انسانبه امانت  است كهخورده رقمچنین خداوند ارادۀ پس  بپایرند. راامانت 

 دیگر است. مقامبه مقامی  ازحركت 

 

 توسط انسانعلت پذیرش 
و میگوید چون انسان از  دو صرفت ظلرومی و جهرولی انسران را علرت حمرل امانرت ذكرر میکند ابوالفتوح رازی

وسمان با رفعت و زمین با سعت و كوه با صرلابت ادرر عاقرل »حقیقت و عممت امانت ناوداه بود، ون را حمل كرد: 

بترسیدندی از ون و قبول نیارستندی كردن و ودمی از ونجا كه ظلوم ، بودنردی و امانرت برر ایشران عررض كردندی

 (69: 44: ج 4379)ابوالفتوح رازی، « و جهول اسرت و قردر او ندانست بردرفت و ونگه وفا نکرد بدو.

ا العزه ودم ر رب»وار، امانت را پایرفت: این نکته اشاره میکنرد كره ودم برای اطاعت از امر خدا بنده میبدی به

و الأَرضِ و الجبِالِ فَلمَ تُطقهرا فَهرل انَرت وخاهُا بِما فیها، اَی ودم امانت دین  علیَ السموات الأمانهَ دفت: انیّ عرضَت

 ؟ ودمو طاعت بر اسمان و زمین و كوه عرضه كردم و طاقت پرایرفتن ون را نداشتند، تو ون را برداری و بپایری

و ان  جوزیِت ان اَحسنت» ر خردایا در ون پرایرفتن و برداشتن مرا چه بود؟ دفت:مرا فیهرا؟ برا : یراَ ربِّ ودفت

ودم به خدمت و طاعرت ادرر نیکروكردار باشری ررواب یابی و ادر بدكردار باشی عقوبت بینی. » عوقبرت اَسأتَ

ره ، اكنرون كالعالمین فرمرودبرداشتم میان دوش و دوش خویش. رب  : بریِّنٌ أَذُنری و عاتقیوار درومرد دفرتبنرده

 (41: 4344)میبدی، « بررداشرتی ترو را در ون معونت و قوت دهم.

این »میبدی معتقد است كه انسان به دلیل داشتن دل و همت توانسرت برار سرنگین امانرت را بره دوش كشد. 

بار امانت نه كوه طاقت ون داشت نه زمین، نه عرش، نه كرسی، ... و ون بیچاره ودمیزاد را بینی، پوستی در استخوانی 

هیچ تغیر ناومرده، ون چراسرت؟ زیررا كره صراحب دل  وار شرربت برلا در قدح و  كشیده و در ویباکكشیده، بی

اسرت و القلرب یحمرل ما یحمل البدن... ودم صفی كه بدیع فطرت بود و نسیج ارادت، چون دید كه وسمان و 
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زمرین برار امانرت برنداشرت؛ مردانه درومد و بار امانت برداشت، دفت: ایشان به عمیمی بار نگرستند از ون سر 

: 4344ما به كریمری نهندۀ امانت نگریستیم و بار امانت كریمان به همت كشند نه به قوت، ... )میبدی،  وازدند، و

454-456) 

، در بین مخلوقات وفرینش تنها ودمی را شایستج حمل امانت میداند، زیرا انسران موجرودی ذووجهین نجم رازی 

اشاره نموده و دفته است كه بواسطج داشتن این صفات  است كه هم از عالم سفلی ارر درفته و هم از عالم علوی،

ای میبایست از هردو عالم روحانی و جسمانی كه هم مجموعره»است كه دارای استعداد پایرش امانت حق دردید: 

ولت محبت و بنددی به كمال دارد و هم ولت علم و معرفت به كمال دارد تا بار امانت مردانه و عاشقانه در سفت 

 (14: 4395)نجم رازی،« جان كشد.

نجم رازی پس از بیان این دو استعداد در انسان ذكر مریکنرد كره در اسرتعداد از نروع اول انسان با دیگر موجودات 

مشترک است و از ون به حد كمال برخوردار است و كمال در ملک نیز، عقل است كه ملائکه از فیض عقل 

ری نیسرتند. در حالیکه انسان در این فیض، قابل ترقّی میباشد. اما ون نوع برخوردارند، اما در ایرن فریض قابرل ترقّ

واسرطه اسرت كه ون را نورالله میخوانیم و ادرچه دوم در قابلیت كمالیت، كه خای انسان راست. قابلیت فیض بی

به خلاف فیض  قبول این فیض اسرت، امرا سرعادت یافت این فیض به هر انسانی نمیدهند. انسان مطلقاً مستعد

: 4395اند كه بدان مستحق خطاب حق میشوند )نجم رازی، نور عقل كه مطلقاً به هر انسانی اررری از ون فیض داده

17) 

یک هیچ  اما شده؛عرضه  ملکوتو ملک بر دوهر  این كهاست  كرده تشبیهدرانبها  دوهریبه را  امانترازی 

ارد د رانایاب دوهر این نگهداری و  حملشایستگی كه ای خزانه تنهااست، نداشته را ون  داریخزانهشایستگی 

 (.11: 4395)نجم رازی، دارد برتری بعدیش دووجود خاطر به ملکوت  و ملکبر  او واست  انسان وجود

ای روح انسرانی به شرف اختص»را در این میداند كره العباد شرافت انسان نسبت به ملایکه و حیوانات صاحب مرصاد

و لقد كرّمنا بنری ودم و حملنا هم فی البر و »مخصوی است و از اینجا یافت كرامت « من روحی»اضافت 

ودمیزاد را ما بردرفتیم او محمول عنایت ماست در بر و بحرر، برر، عالم اجسام است و بحر ملکوت ( 47/75«)البحر

ین أن فأب»ودمی را بر نتوان درفت، زیرا كه او بار امانرت مرا دارد، ون برار كه بحر و بر برنمیگرفت كه  و برّ و بحر

چرون ودمری ون برار بردرفت، برّ و بحر او را با ون بار چگونه بر تواند « یحملنها و اشفقن منها و حملها الإنسران

لیتر كه بار او كشیم، زیرا كه ما عاشق ت و قدرت و كرم اودرفت، چون او با همج عجز و ضعف بار ما كشد ما همج قو

)نجم « و معشوقیم؛ ونچه ما را برا ودمری و ودمی را با ماست نه ما را با دیگری و نه دیگری را با ما افتاده است.

 (19: 4395رازی، 

ت، اسروح  وجسم از متشکل  كه اوستبعدی دو وجودامانت بار  كشیدن دوش بردلیل از نمر مو نا، اصلیترین 

م عال ازاو جسم  وندارد  را الهی وپاک روح این بر برتری  ملکوت عالمدر  موجود هیچو است علیِّّین  اعلیاز او روح 

 نهاتپس  بکشد،جویی دۀ برتریكبا نمیتوانداو وجود با ملک  عالمدر موجودات  ازیک  هیچ هم بازاست، اسفل 

 است.انسان امانت شایستج حمل موجود 

 دفت پیغمبر كه نفحتهای حق

 در درافتد در زمین و وسمان

 خود ز بیم این دم بی منتها

 ورد سبق...اندر این ایام می 

 هاشان وب دردد در زمانزهره

 یحملنهابازخوان فابین ان 
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 ورنه خود اشفقن منها چون بدی؟

 
 درنه از بیمش دل كُه خون شدی 

 (4454-4454، دفتر اول، 4395)مولوی،        

فر در شرح این ابیات از مرنوی معتقد است كه انسان به دلیل داشرتن دل شایسرتگی حمل امانت را دارد. فروزان 

عین، تعداد رهایی از قید و تمحققین صوفیه میگویند كه این امانت، لطیفج سیار و سریال انسرانی اسرت كره اس»

وجود خود زندانی هستند  ها چون در حدو وصول به مرتبج اطلاق در ون، نهفته اسرت و وسرمانهرا و زمرین و كوه

و ومادۀ اتّصال به مطلرق نیسرتند، مهیرای قبرول ایرن لطیفه نبودند و انسان دارای دل و معرفت است و از این رو 

: 4395)فروزانفر،« ن برهرد و بره مطلرق بپیوندد و سرّ قبول امانت از جانب انسان همین است.مریتوانرد كره از تَعری

 (953: 6ج 

هیچ »نیکلسون نیز در شرح این ابیات مرنوی، درمورد علت پایرش امانت توس  انسران ایرنگونره نمرر میدهد: 

« حق تعالی او را به صورت خود وفریدچیز در عالم هستی قابلیت تحمل چنین باری را نداشت بجز ودمی كه 

 (647: دفتر اول،: 4371)نیکلسون، 

 

 چیستی امانت
شده و مصدر ون هست و واهۀ أمن به معنای ورامش نفس و زوال خوف است )راغب  امانت دراصل از أمن درفته

ها متفاوت چیست، دیدداهشده (. در اینکه منمور از این امانت كه بر وسمانها و زمین عرضه 679: 4391اصفهانی، 

است و مفسران و عرفا هر یک تعبیر خاصی از چیستی این امانت دارند كه داه باهم كاملاً متفاوت هستند و داه 

 برخی نمرات جامع نمرات دیگر قرار میگیرند.

دونج مهرجتررین مفسرران قررون داشته، پس از ووردن بخشی از كلام تابوالفتوح رازی بعنوان یکری از برجسرته 

نداده و به نقل برداشتهای دونرادون مفسرین از واهۀ امانت میپردازد و  امانتخود، هیچ نمری درخصوی چیستی 

، «أوامر و نواهی»بیان نمیدارد. او از قول مفسران، امانت را شامل  امانرتالبته نمر صریح خود را دربارۀ چیسرتی 

امانت »، «فرج و دوش و چشم و دست و پا»، «وزه و غسل جنابتر»، «تکالیف الهی شامل فرایض و حدود»

 (.67-64: 44: ج 4379میداند )ابوالفتوح رازی، « د ئل و عجایب صنع پرورددار»و « هابیل»، «مردمان

الجنان رازی، در نوبرج الرانیرج تفسیر خود فق  به نقل اقوال مفسران میبدی نیز در تفسیر خود همانند تفسیر روض 

پنج نماز، زكات، روزه، حج، سخن راست دفتن، وام »، «حدود دین و فرایض شرع»و منمور از امانت را  پرردازدمری

سرائر طاعات و خفیات شرع مانند »، «دزاردن، در پیمانه و ترازو راستی و عدل داشتن و امانت مردم نگاه داشتن

برای انسان فرایض و برای وسمانها »و « بدن و فرجاعضای »، «نیات در اعمال، طهارت در نماز، روزه و غسل جنابت

( اما در بخش تفسیر عرفانی معتقد اسرت كره ایرن امانت، 46: 4344، میداند )میبدی« و زمین خضوضع و طاعت

با  پیمانی را «بلری»عشق و محبت یا همان عهدی است كه در روز الست خداوند از انسان درفت و انسان با دفتن 

باید تا پایان عمرش بر سر این پیمان بماند و این امانت الهی را به سلامت تا مقصد برساند و بیان  خدا بست كه

ودمی است و چون تنها انسان، صاحب این دوهر است، لاا او متحمل بار « دل»میدارد كه جایگاه نزول این امانت 

، خدای تعالی دویرد د محبت و عشق استمرا»، منمور از امانت را عشق محبت میداند: امانت حق دردید: میبدی

مرا ودم را از خاک و دل در وجود ووردیم، حکمت در ون بود كه تا مهر امانت برر درل دل او نهریم، مشرتی خاک 

و دل در وجود وورد و به وتش محبت بسوخت و او را بر بساب انبساب جای داد، ونگراه امانرت برر عالم صورت 

ها سر وازدند، ودم مردانه درومد و دسرت پریش كررد. دفتند: ای ودم بر تو عرضه ینها و كوهعرض داد. وسمانها و زم
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؟ دفت: زیرا كه سوخته منم و سوخته را جرز در درفتن روی نیست، ون روز كه وتش نمیکنند تو چرا درمیگیری

تو  داری كه وتش به قوت بازوی، عهد درفتند كه تا سوخته نه بیند سر فرونیاورد، تو پندر سنگ ودیعت مینهادند

یی به در وید. ای جوانمرد، جهد ون كن كه عهد وید، نی نی این دمان مبرر كره ون بره شفاعت سوختهبه صحرا می

و تا « بِرَبکمُ اَلَست»اول بر مهر اول نگاه داری تا فرشتگان بر تو رنا كنند، امانتی به نزد تو نهادند از عهد ربوبیت 

اند و مهر از مهر بود. مهر بر ونجا نهنرد كره دردادی. ای مسکین از فرق تا قدم تو مهر بر نهاده« بلی قرالوا»ووازۀ 

 (454: 4344)میبدی، « مهرر در ون دارنرد.

و »ا سرار دربارۀ امانت از دیدداه شرع و به زبران اشرارت چنرین وورده است: وی در بخشی دیگر از تفسیر كشف 

. یکری طاعرت و دیرن كره رب العالمین ون را امانت سنّت بدان ناطق است سره چیرز اسرت امانتها كه كتاب و

دیگر زنان نزدیک مردان امانتند. سه دیگرر مرالی كه نزدیک وی بنهی یا سرّی كه « إنّا عرضَنا الأمانَه»خواند، دفت 

بش، امانت را شامل چهار چیز میداند: در بخش دیگری از كتا( 545: 4344)میبدی، « با وی بگویی ون امانت است.

، دیگر ایمان در فؤاد از روی اشارت و بر مااق جروانمردان طریقرت، امانرت یکی اسلام است، در صدر بنده نهاده»

 (544: 4344)میبدی، « بنده تعبیه كرده، سیم معرفت در قلب نهراده، چهارم محبت در سرّ پنهان كرده.

و اما از وجه تحقیق بدان كه مقصود : »خداوند میداند« معرفت»د هدف وفرینش انسان را العبانجم رازی در مرصاد 

از وفریدن موجودات، وجود انسان برود، و مقصرود از وجود انسان، معرفت بود و ونچه حق تعالی ون را امانت خواند 

( و 415: 4395نجم رازی، « )است و قابل تحمل بار امانت انسان ومد و معرفت در دین تعبیه است.« معرفت»

معرفت حقیقی جز از انسان درست نیامد، زیرا كه ملک و جن ادرچه در تعبرد با انسان شریک »معتقد است كه 

امانت ( و 6: 4395)نجم رازی،« ، اما انسان در تحمل اعباء بار امانت معرفت ازجملگری كاینرات ممتراز دشرتبودند

واسطه و بره دسرت خرود ون را در خانه وب و دل ودم تعبیه كرده است: بیمعرفت را دنجی میداند كه خداوند 

وفریرد از دنیرا و وخرت و بهشت و دوزخ وسای  دونادون در هر مقام بركار حق تعالی چون اصناف موجودات می»

ی را كرد. چون كار به خلقت ودم رسید دفرت انری خالق بشرا من طین، خانه وب و دل ودم من میسازم. جمع

؟ دفت اینجا اختصاصی دیگر هست كه ادر اینه همه تو ساخته« خلرق السرموات و الأرض»مشتبه شرد دفتنرد 

این را به خودی خود میسرازم « انما قولنا لشیء اذا اردناه ان تقول له كن فیکون»ونها به اشرارت كرن وفریردم كه 

 رامعرفت  نوع اصلیترین رازی( 49: 4395)نجم رازی،« واسرطه كره درو دنج معرفت تعبیه خواهم كرد.و بری

رفت معنوع این  بهرسیدن  كاملنمونج بعنوان را اكرم  رسولو است الخای خای مختص كهمیداند شهودی معرفت 

 (415: 4395میداند. )نجم رازی، 

وضوح ب ودموفرینش در عشق جلوۀ است. ومده مرصادالعباد كتاب در بزیبایی كه است امانت از دیگری جلوۀ عشق، 

اه جایگكه میسازد دل دل همان از و میشود  دلمحبت  بارانبا ودم خاک  كهای بگونهمیشود دیده  تمامترچه هر

 قدرتید  بهو  كرددل را خاک  وبارید ودم خاک  برمحبت  باران كرمابر از پس » میگوید:رازی است. الهی  امانت

 (.16: 4395)نجم رازی، « كرددل دل  در

ای عاشقانه میان پرورددار ای زیبا پایرش این امانت و سپس یاری حرق را در حمرل ون به رابطهنجم رازی بگونه 

 افتاد كما اینکه سایر موجودات كه بصراحتاتفاق نمیو انسان مرتب  میداند كه ادر این عشق نبود تحمل بار امانت 

 (.19-17: 4395وورند )نجم رازی، قرون كریم دائم در ذكر و تسبیح خداوند مشغولند و طاعت الهی به جای می

 است،انسان عاشق خداوند  كههمانگونه  است. دوسویه موهبتی بودانسان به خداوند اعطایی كه عشق موهبت 

در دست به هزار او بگریزد كزو خواهد  معشوقادر دردد، معکوس عشق  اینجا»است: خداوند  عاشقنیز انسان 
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میگریختم ون از روز  ونوری وویزی، میوی  درامروز كه چیست این و میگریختی  اولكه  بودونچه وویزد،  دامنش

نداشتم دوست روز ون ادر وویزم، میدرشدم دل همه  امروز میگریختم، بودمدِل  ون روزومیخت...  نبایددرامروز تا 

 (.13: 4395)نجم رازی،  «میدارمدوست دل به هزار ون بغرامت امروز 

 الهی با ریسمان ملامت صورتناپایرند. نجم رازی معتقد است كشیدن بار امانت تفکیکمقولج دو  ملامت،و  عشق

 فرشتگانسرزنش مورد بود انسان  عاشق چون خداونددرفت و انسان را اولین ملامتی در جهان معرفی میکند و 

بر  لاواعتراض كه زیرا؛ بودجلِّت حضرت میخواهی ادر بحقیقت بود. ودم بود، عالم  دركه ملامتی  اول» درفت:قرار 

بر شق ی عبناكه است اشارتی عجب دفتند ونکه الدمِاء وَ یَسفِکُ  فیها یُفسدُِ مَنفیِها اتَعَجَلُ كه  كردند ضرتح

سلامت و  ایمكشیدهجان سُفت در ملامت رسن به امانت بار  مامیگفت حال زبان به ودم جان  نهادند...ملامت 

 (19: 4395)نجم رازی، « نیستغم دویند  چههرو نداریم باک  نسبتها چنین ازایم، خریدهملامت  و ایمفروخته

انسان دل  دارد را دوهر این دنجایشكه  ایخزانهتنها و وید میبرانسان عهدۀ از تنها امانت حمل رازی اعتقاد به 

 ادالعبادمرص درچنانکه اوست؛ اعضای از  عضو شریفتریننیز  دل است،موجودات شریفترین ودم  كه همانگونه»است: 

ابدی حیات  وببهشت و  خاکاز  رسیددل به نوبت چون  اماكردند؛  خلقزمین  خاکاز  راودم است، ومده رازی 

 (.71: 4395)نجم رازی، « شد سرشته

سان، بعنوان جایگاه دریافت انوار الهری بسریار مرورد توجه اهل معرفت بوده، از ون بعنوان سرمایج وجودی دل ان

انسان كه خداوند در او به ودیعره نهاده یاد میگردد، نجم رازی نیز امانت اصلی را محبت میداند ولی تعبیه شرده 

كار دل به این كمال رسید، دوهری بود در خزانج  چون»در صردف معرفت، یعنی محبت برخاسته از معرفت است: 

داری ون به خداوندی خویش كرده، فرمود كره ون را هریچ غیب كه ون را از نمر خازنران پنهان داشته بود و خزانه

خزانره  یق نیست الّا حضرت ما، یا دل ودم. ون چه بود؟ دوهر محبت برود كره در صردف امانرت معرفت تعبیه 

داری ون دوهر نیافته، خزانگی د و بر ملک و ملکوت عرضه داشته، هیچکس اسرتحقاق خزانگری و خزانهكرده بودن

داری ون جان ودم شایسته بود كه چندین هزار ون را دل ودم  یق بود كه به وفتاب نمر پرورده برود، و به خزانه

 (75-71: 4395ی، )نجم راز« سرال از پرترو نرور صرفات جرلال احدیت پرورش یافته بود.

قالب در  را ونخداوند كه  الهی معرفی میکند، روح« روح الهی»در بخش دیگری از این كتاب، نجم رازی امانت را 

 روحانیبعُد دردد. نجم رازی معتقد است كه باز اوسوی به مقرر زمان در  تاخای نفخج همراهی  بهاست دمیده  ودم

حقیقی  صاحببه  راامانت باید  واست درفته  قرار اواختیار در امانت شکل به اوست  وجودیحقیقی  بعد كهانسان 

است  حقیقیبعد همین باری دانست، خداوند  باسنخیت  رابعد این  بقایدلیل اصلیترین بتوان شاید درداند، باز ون

 (55-14. )همان: استشده ملائک مسجود كه 

ه را امانت عرض« تکالیف شرع»وی در بردی دیگر از این كتاب، در خلال بیان حا ت و خصوصیات وزیران شراهان، 

و امرا تحمرل بدان معنی است كه در »شده بر انسان میدانرد و در بیان حالت وزیر در پیشگاه الهی وورده است: 

 إنّا عرضنا الأمانه علی السموات»انرد كه وسمان و زمین از تحمل عاجز ومردهكشیدن بار امانت تکالیف شرع كه اهل 

تجلّد و تصبر و تحمل نمایرد، و در امانت خیانت نکند، تا قدم او بر سلوک « والأرضِ والجبِالِ فأبینَ أن یحملنَها

او به « ودوا الأمانَات إلی أهلهاإنَ االله یأمركُمُ أن تُ»جادۀ راه حق راس  دردد، تا ون روز كه خطاب دررسرد كره 

 (415: 4395)نجم رازی،« بهانج رد امانت سرخ روی به حضررت صراحب امانرت دررود.

مو نا در مرنوی ورار عنایت و فیض الهی و یا تأریر انفاس اولیرا را بره جنربش درخرت طوبی تشبیه میکند، وی   

اهمیت و عممت نفحرج ربرانی را نشان میدهد و معتقد است كه این  «إنّا عرضَنَا الأمَانَه»سپس با اشاره به ویج 
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ها نیز قادر به پایرش و تحمل ون نیستند. مو نا های الهی بقدری باشکوه هستند كه وسمانهرا و زمرین و كوهنفحه

ون دارد كره و ون را نشانج عنایت حق میداند و اشاره به دانسته « نفحات رحمانی»در ابیات زیر امانت الهی را 

وجرود انسان قابل پایرش ون بوده و استعدادی كه حضرت حق در او نهاده، موجب ون دردیرده ترا طالب حمل 

امانت الهی دردد و زمین و وسمان به جهرت نداشرتن اسرتعداد حمرل ون تراب پایرش ون را نداشتند، لاا ابا 

 كردند و ترسیدند:

 های حقدفت پیغمبر كه نفحت

 درافتد در زمین و وسماندر 

 خود ز بیم این دم بی منتها

 ورنه خود اشفقن منها چون بدی؟

 

 ورد سبق...اندر این ایام می 

 هاشان وب دردد در زمانزهره

 بازخوان فابین ان یحملنها 

 درنه از بیمش دل كُه خون شدی

 (4454-4454: دفتر اول، 4395)مولوی،      

 ا ونسیمهپرورددارتان  سویاز شما روزدار در همانا »میفرمایند: كه دارد اكرم رسول حدیث به اشاره مو نا ابیات 

تهای منبیفیض و  الطافیا  نفحات اینمولوی »حقیقت در«. دهید قرار ونهامسیر در  را خود پسمیوزند. نفحاتی 

 (464: 4391  ری،)امینی« است را داشته ونهاپایرش استعداد و قابلیت ن انساتنها  كه میداندامانتی را حق 

 مطلبه اینک خاطر بهسپس  ونفحات بیان به اول  مو نامیدارد  اذعانو است درفته  نفخه معنای دررا نفحه انقروی 

نفخج  وربانی  دمون »است: داده ادامه اینگونه مو نا زبان از را مطلب و  كردهاشاره نفخات به معنای كند،  كاملتررا 

  نامو كهاست  ون برانقروی  اعتقاد است،الهی امانت  همانندارند، را ون تحمل  وتاب  زمینو وسمانها كه سبحانی 

امانت، ماهیت روی همین از  است،توجه داشته ( 64)حجر/« رُوحیمِنْ فیِه نَفَخْتَ »ویج به توجه با نفخه  بیاندر 

 اسم وارض اصل پس  میداند. حرام وحلال  وواجبات  تکالیفعلت  وأحوال و اعمال مبدأ كه  استالهی روح  همان

 (795: 3: ج 4399)انقروی، « است.أحوال و تکالیف  جمیعمبدأ  چونکهكردند  اشفاقو اعراض نفخه این از  جبالو 

 دارد،بردر نیزرا  اوخلافت  والهی و یت و  استالهی اقدس  فیضهمان امانت از منمور  جعفریعلامج اعتقاد به  

لهی ا اقدسفیض  همان امانتمیفرماید: همچنین هستند. شرعی تکالیف و  دارندۀ عشقبردرابیات  یناهمچنین 

 ومحبت و  خداونددستورات  انجامون، ساختن بارور بر و  پایرفته خویشوجودی مزرعج در را ون  انسانكه  است

 (636: 4: ج 4344)جعفری، دارد ای مقدمه ضرورتربوبی،  پیشگاه بهواقعی درایش 

باید نفحه وزیدن  هنگامو  استالوقت انسان ابن ونکه،دوم و هستند الهی امانتهای  نفحات،»وهی نیز معتقد است: 

 (13: 4343)وهی، .« اندرسانده فعلیتبه  را بعضی ونو هستند امانت بار حامل انسانها همج  كند.استفاده  ونهااز 

ون امانت كه تنها ودمری ون را پایرفت دین »، امانت را اینگونه معرفی میکند: نیکلسون در این ابیات از مرنوی

، از اینجاسرت كره صروفیان ون را معرفرت معنری میکنند كه حقیقت دین اسلام و اطاعت از احکام الهری اسرت

حق است و جمیع صفات الهی را  عشق الهی میدانند كه ودمی به بركت ون خلیفرج  است یا ون را الهام فیض و

. هیچ چیز در عالم هستی قابلیت و توانایی تحمرل چنین باری را نداشت بجز ودمی كه حق تعالی او ظاهر میسازد

 (647: 4371)نیلکسرون، « را به صورت خود وفرید.

 صوفیان میگوینرد كره این امانت، معرفت و حقیقت»ت اینگونه بیان میکند: فروزانفر در شرح این ابیات درمورد امان

توحید و یا عشق است... محققین صوفیه میگویند كه این امانت، لطیفه سیار و سیال انسانی است كره اسرتعداد 

در حد وجرود ها چون رهرایی از قید و تعین و وصول به مرتبه اطلاق در ون نهفته است و وسمانها و زمین و كوه

خود زندانی هستند و ومادۀ اتصال به مطلق نیستند، مهیای قبول این لطیفه نبودند و انسران دارای دل و معرفت 
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 «است و از این رو میتواند كه از تعین برهد و به مطلق بپیوندد و سر قبرول ایرن امانرت از جانب انسان همین بود.

 (953-956: 6: ج 4395)فروزانفر،

بره نمرر میرسد كه مقصود : »ی جعفری در شرح خود بر مرنوی امانت را هدایت موجودات معرفی مریکنردمحمدتق

، بطوری كه از امانت خداوندی هدایت واقعی است كه برای هر موجرود بره حسرب اسرتعدادش عطا فرموده است

.« اصلی وجود خویش خواهد رسیدادر این هدایت بدون انحرراف در ون موجرود جریران داشرته باشرد بره هدف 

 (14: 4344)جعفری، 

چیست  امانت باراین  در» میگویند:چنین  مو نااندیشج در  امانت بارتفسیر در است. عشق  امانت،این دیگر جلوۀ 

 ار ونقبول جهول توانایی  وظلوم ان انسكه است  چگونهو  اندكردهخالی  شانهون  تحمل از زمین ووسمان  و چرا

را  ون سوزندهوتش این  از خبربی وجاهل  انسانكه  میداندعشق  راامانت  مو نااند. دفتهبسیار سخنها  داشت،

نهنگ و راه مشکلات از ری این بیخب بهشمس دیوان در  ، چنانکهدرافکنده بلا وسختی هزاران  به راخود و پایرفت 

 ( 447: 4349)ذوالفقاری، « استشدهاشاره رمز به فرومیبلعد را هستی دریای همج كه عشق 

 و وسمانهاكه  امانتی همان نیست،معرفت و عشق جز  مو نانمر در امانت ون كه  استالهی امانت جایگاه  دل 

 باشد: ونمخزن میتواند لرب ابیتتنها و  ندارندرا  وندنجایش اقتدار زمین 

 قطرۀ دل را یکی دوهر فتاد

 
 كان به دریاها و دردونها نداد 

 (4547: دفتر اول، 4395)مولوی،                 

 عالمرا دل او  دل است،عممت و برجستگی اهمیت، نشانج  كدامهركه است  نمودهدل از مختلف تعبیرات  مو نا

دل  زیرااشد؛ بالهی امانت پایرش شایستگی میتواند  كهاست  ودم دلتنها  اینبنابرمیداند. عالم غایی علت و كبری 

 خاطر همین به؛ دارد را جنسهمین  نیزامانت و  است معنا جنس ازجوهر  جنس و عَرضَندهمه  عالمو  جوهر

 داراست.نیز  را امانتصاحب دنجایش كه است خُرد قطرۀ  همینالهی امانت جایگاه 

 این امانت در دل و دل حامله است

 
 ها مرال قابله استاین نصیحت 

 (6544: دفتر دوم: 4395)مولوی،                 

از مجاز كه خاک میفرماید مو نا  .دارد راامانت مخفی  دنجپایرش ی شایستگكه  ای استخزانه تنهاانسان  دل

داه هر واست تابیدهوی برالهی  عدلوفتاب  كه استكرده پیدارا امانت پایرش شایستگی خاطر  بدین است،ودم 

 بهرهی الهوفتاب  نورتابش از خود وسع باندازۀ كس د هرمیشوفراهم ون در  دانهرویش  شرای  بتابد،خاک بر وفتاب 

 میکند. تلاشامانت بار رساندن مقصد  بهدر  و میگیرد

 پرررتررو دانررش زده بررر خرراک و طرریررن    

 خرراک امرریررن و هرررچرره در وی كرراشرررترری 

 ایررن امررانررت زان امررانررت یررافررترره اسررررت  

 

 تا كه شد دانه پایرنده زمین 

 برداشتیبی خیانت جنس ون 

 كافتاب عدل بر وی تافته است

 (644: دفتر اول: 4395مولوی، )                 

بهره ن و ازمیتواند كه  ایباندازهكس هرو است متفاوت ون انجام و امانت رساندن  مقصدبه  برایظرفیتها  و تلاشها

در خود  وسع بقدرعادی  انسانهای (694)بقره/ « وُسعِْها اِ نَفْسَاً  نُکَلفُِ  » است:ومده كریمقرون درچنانکه  میگیرد،

هم و  دارندبیش سعی هم الله اولیاء كهاست بدیهی  مسئله اینخود، قدر به  اللهاولیاءو میکوشند الهی امانت انجام 

پایرش در  عادیانسانهای و میبخشد حیات را  مردهجانهای  نفسشانو لام كاسرافیل همانند  ونانبیشتر، ظرفیت 

 كنند: تبعیتونان  ازخود  وسع بقدرباید امانت 
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 هین كه اسرافیل وقتند اولیا

 
 مرده را ازیشان حیات است و نما 

 (6544: دفتر اول: 4395مولوی، )                

لب فیض طاین از استفاده شرب اما »میرساند: حق  طالبان دستبه  استالهی اقدس فیض كه را انت ام اللهاولیاء

به و  میگیرند فیض حق ازروزداری بهر حق مردان و  استمتواتر  عنایت ورار ودرنهاست باطنی وماددی و راستین 

 (951: 6: ج 4395)فروزانفر،« میرسانندمستعدان 

 مولوی در دفتر ششم بار امانت را اختیار میداند كه موجب تردد و دودلی انسان میشود:

 من كه باشم چرخ با صد كار و بار

 كای خداوند كریم و بدربار

 در نبی بشنو بیانش از خدا

 

 زین كمین فریاد زد از اختیار 

 ده امانم زین دوشاخه اختیار...

 ویت اشفقن ان یحملنها

 (654-656، ب: 4: دفتر 4395)مولوی،          

ها داراى نوعى معرفت الهى هستند، ذكر و تسبیح خدا را نیز میگویند، در برابر عممت او وسمان و زمین و كوه

خاضع و ساجدند، ولى همه اینها بصورتی ذاتى و تکوینى و اجبارى صورت میگیرد و به همین دلیل تکاملى در ون 

نهایت است و تمام این كارها را با اراده و اختیار انجام نها موجودى كه قوس صعودى و نزولیش بیوجود ندارد. ت

 میدهد انسان است و این است همان امانت الهى كه همه موجودات از حمل ون سرباز زدند.

 

 علت ظلومی و جهولی
او است به خاطر پایرش این  كه ظاهر ون نکوهش و مامت« جهول»و « ظلوم»مسلماً توصیف انسان به دو وصف 

امانت الهی نبوده است، چراكه پایرش این امانت بزردترین افتخار و امتیاز انسان است، پس چگونه ممکن است به 

 خاطر قبول چنین مقام بلندى مورد مامت قرار دیرد؟

 اهی از حقیقت امانتظلوم بودن انسان را به سبب ظلم بر خویشتن و جهالت او را بره سربب ناودابوالفتح رازی 

 ایرم فعرول بنرای مبالغت، و دفتره، ای ظلوما لنفسه فی الخیانه جهو  بحق ا مانهانه كان ظلوما جهو »میداند: 

 (64: 44: ج 4379)ابوالفتوح رازی، « باشد.

 لوما جهو ، قالانره كران ظ: »وورد، كلبی و مقاتل میعباسا سرار به نقل از مفسرانی چون ابننویسندۀ كشف

: ظلومرا حین عصی ربه جهو ،   : ظلوما لنفسه جهو  بامراالله و ما احتمال من ا مانه و قال الکلبریعباسابن

( و 45: 4344)میبدی، « یدری ما العقاب فی ترک ا مانه و قال مقاتل: ظلوما لنفسه جهرو  بعاقبره مرا حمل.

بندی انسانها ( میداند و پس از دسته45: 4344)میبدی، « دان به امر خداوندستمکار نسبت به خود و نا»انسان را 

مشرک اوست كه امانت را نپایرفت؛ منافق اوست كه پایرفت و »به سه دستج مشرک، منافق و مومن مینویسد: 

 (.45: 4344)میبدی، « حقش نگرزارد و مرؤمن اوست كه امانت را پایرفت و دزارد

معتقد است كه صفات ظلوم و جهول در انسان نشئت درفتره از دو خصیصج شهوت و غضب نویسندۀ مرصادالعباد 

است كه زاییدۀ نفس انسان میباشد و تا این دو صفت مهار نگردد، انسان از مرحلج حیوانیت خارج نمیشود و در 

اصر فرزند نفس پدید ، از ازدواج او با عنچرون روح برا خراک وشنایی درفت»مقام انسرانی جرای نخواهرد درفت: 

، و از نفوس دو فرزند هوا و غضب برخاسرت، هوا جهول بود و غضب ظلوم، چون روی نفوس در سرفل برود ومد

، چون توفیق انداختند و روح نیز اسیر ایشان بود جمله هلاک میشدندایرن دو ظلروم و جهرول او را در مهالرک می

، نفس توسن صفت را با عالم علرو و حضررت عرزت خواندنرد« ربک ارجعی الی»رفیرق دشرت و بره كمنرد جابه 
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 ، نفس توسرنوار عنان باز كشدروح كره سرواری عاقل بود چون به مقام معلوم خویش رسید خواست كه جبرئیل

صرفت چون پروانه دیوانه بدو پر ظلومی و جهولی هوا و غضب خود را برر شرمع جرلال احردیت زد و بره تررک 

، و دست در دردن وصال شمع كرد تا شمع وجود مجرازی پروانگری او را بره وجرود حقیقی د مجازی دفتوجو

 (495-491: 4395)نجم رازی،« شمعی خویش مبدل كرد.

وی همچنین ظلومی انسان را برای میزبانی وتش غیبی امانت الهی  زم میداند تا بتوانرد بره مقرام مشاهده برسد:  

تج سیاهروی نفس انسانی بایرد ترابی توقرف بره جران و دل بربایرد و حملها ا نسان انه كان ظلوما اینجا ون سوخ»

 (335: 4395)نجم رازی،« جهو  و میزبانی ون وتش غیبی تا مقیم عالم شهادت دردد جرز از صرفات بشری نیاید.

جاد استعداد پایرش امانت الهی در انسان نویسندۀ مرصاد العباد كه صفات ظلومی و جهولی را نقطج مربت و مایج ای

ظلومی و جهولی از لوازم حال انسان ومد، زیرا كه بار امانت جز به قوت ظلومی و جهولی نتوان كشرید، »میداند: 

ادرچه جز به نور و صفای روحانی باز نتوان دید. ملائکه به نور و صفای روحانی بدیدند اما قوت صفای جسمانی 

ستند درفت، حیوانات قوت و استعداد صفات جسرمانی داشتند، اما نور و صفای روحانی نداشتند نداشتند برنتوان

شرف بار امانت ندیدند قبول نکردند، چرون انسران مجموعج دو عالم روحانی و جسمانی بود او را به كرامت حمل 

 (14: 4395)نجم رازی، » ون بود دم رادرامی كردیم ما فرزندان و« وكرّمنا بنی ودم»امانرت مکررّم دردانیدنرد، سرّ 

همچنین نجم رازی این صفات را تهمتی از جانب ملائکه میداند كه پیش از نفخرج روح الهی، تنها با دیدن جسم 

جملج ملأاعلی را انگشت حیرت در دندان تحیر مانده كه »داوری كرده و او را خونریز و فاسد خواندند: خاكی، پیش

و او به زبان حال با « كانَ ظَلوماً جهو ً إنهّ»بدین ستمکاری؟ بردین ضرعیفی و برر خرود  ویا این چه مرغ است

من ون مرغم كه هنوز از وستان وشیان نفخه، پرواز نکرده بودم و به قفص قالب درفتار نشده، كره  ایشان میگفت: 

خرواهی كرردن در ونجا كسی را « کُ الدِّماءَاتجعل فیها مَن یُفسد فیها و یَسفِ»شرما از كمان ملامت مرغ اندازهای 

م و ما پاک میگویی« و نحن نسبح بحمدک»كه تباهی كند در ونجا و بریزد خونها؛ بر من انداختید و بره صریادی 

تو را به سپاس تو مینازیدید. اكنون تماشای صیادی من كنید و نمّارۀ خون ریختن و فساد كردن من باشید، مرن 

ولیکن از حلق وجود خویش بر وستانج عزت و فساد كرنم ولریکن بره وجرود براندازی و جانبازی بر خرونریزی كنم 

 (.393: 4395)نجم رازی، « جمال حضرت

خواهی او عنروان كرده است، جالب اینجاست كه مو نا مو نا در مرنوی علت ظلوم و جهول بودن انسان را فزون 

 خواهی را فضل عشق میداند:علت این فزون

 كرد فضل عشق، انسان را فضول

 
 جرویرری ظررلوم اسررررت و جهول زیرن فرزون   

 (539: دفتر سوم، 4395)مولوی،                  

او را  جوییهاست كهد است فضل عشق الهی، انسان را بلندپرواز و فضول میکند و به سبب همین فزونمو نا معتق

. انسان تا به خود ظلرم نکند نمیتواند به معرفت و شناخت حق نائل وید، پس اینکه او با ظلوم و جهول میخوانند

 جهول و ظلوم دلیل كه ونچهمو نا اعتقاد به اندازد ظلوم بودنش را نشان میدهد. قبول امانت خود را به خطر می

واند نمیتاو میگردد.  طلبكمال انسانماجراجویی و  كنجکاویسبب ون فضل  كهاست عشق  دردید، انسانبودن 

 نیست؛ع قان ودم ،است كمالجوییو  تعالی به سویسیرش همواره  پسبماند.  مقام یک درپیوسته  فرشتگانهمانند 

خواهی ونفزاین باشد، فزونخواه او كه است بدیهی  مسئلهاین است، موجودات سایر از بیشتر او  وجودیظرفیت چون 

 ودخمتناهی  و محدود بسیارظرفیت وجود با زیرا  است؛ جاهل انسان وری است،شده  انسان جهولیو  ظلومی سبب

 است كردهتشبیه خردوشی به  را انسانمو نا  است. فراتراو وجودی ظرفیت از بسیار كه میرود چیزی استقبال  به
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شیر ه كخردوشی  با راون كه است مشکل  كاریونقدر امانت پایرش پس  میکشد،وغوش  راامانت یعنی شیر كه 

 است.كرده مقایسهباشد یده كش وغوشدر  را

انسان، تنها موجودی بود كه وقتری عرضرج امانت را از سوی حق مشاهده كرد، بی ونکره بره سرود و زیران خرود 

توجره نمایرد ون را برداشت، حال یا به علت ظلوم و جهول بودن! و یا بره قرول برخری مفسرران، بره عممرت 

 هریچ ترسری بررای حمرل ون طالب دردید:حق، پشتیبان اوست، بیصاحب امانت نگریست و چون دید، 

 زین دو ره درچه بجز تو عزم نیست

 در نبُی بشنو بیانش از خدا

 ل چون وغااین تردد هست در د

 در تردد میزند بر همددر

 

 لیک هردز رزم همچون بزم نیست 

 ویت اشفقن ان یحملنها

 كاین بود به یا كه ون، حال مرا

 امید بهی در كرّ و فرخوف و 

 (441: دفتر ششم: 4395)مولوی،                

است.  منفیبماهر واهۀ  دواین مربت بار  میگردد،منتج امانت پایرندۀ  جهولیظلومی باب در مو نا كلام  ازونچه 

بر  هكاست  عاشقانهجهل  همینزیرا است؛ علوم جمیع استاد او، جهل و  میرباید عدالتاز سبقت  دویانسان، ظلم 

ر خاطبه ودمی  كه میشود سبب ودارد ترجیح دلداددی است و عشق از خالی  علمشانكه ظاهر اهل دانایی  تمامی

 بگارد.خود وجود حتی از جهل همین 

ت اساین است جهول  و ظلومانسان ونکه دلیل میشود،  ویكمال سبب نفس وورد مادرصفت دو و جهولیِ  ظلومی

جهولی  و ظلومیمیکند. حركت  دیگرمقام به مقامی  ازهمواره  و نمیکندتوقف مقام  یکدر فرشتگان همانند او كه 

 برسد.الله فی فنای بهبسوزاند و  احدیتّجلال  عشموتش  به را خودپروانج وجود  تا میشودسبب  انسان

اند كه چون انسان بسیار ظالم است با پایرفتن این امانت بر خویش ظلم كرد، زیرا در معنای این دو صفت دفته 

خود را بر سر دوراهی ایمان و كفر قرارداد و نتوانست بر نفس خود غالب شود و چون بسیار جاهل بود، نتوانست 

جهت امانت را پایرفت. بدین معنا این دو وصف اقبت پایرش این امانت و خطرات ون را تشخیص دهد و بدینع

مامت انسانند و این با ظاهر ویه منافات دارد، زیرا ظاهر ویه در مقام مدح انسان است. ظاهر ویه بیانگر ون است كه 

یم اما ونها با همج عممتشان نتوانستند ون را حمل كنند ها عرضه كردما این امانت مهم را به وسمانها و زمین و كوه

و اظهار عجز كردند؛ ولی انسان ون را پایرفت. اما بعضی از عرفا میگویند اهل حقیقت این دو صفت را مدح میدانند، 

ناخت شبدین معنا كه انسان با قبول این امانت بر همه بتها و از جمله انانیت خویش ظلم كرد و ونها را شکست و به 

 حق رسید و با رؤیت حق و فانی شدن در حق، به هرونچه غیر او بود جهل ورزید.

از ه ك است مدحیبهترین سرزنش این اما است، درفته قرار سرزنش  موردویه ظاهر حسب برانسان ونکه  وجود با

است، امانت اعطای انسان وجود  دلیلو است موجودات تمام وفرینش دلیل انسان ، زیرا استومده عمل  بهانسان 

 مدحایت غ او برای بودنجهول  و ظلوم بنابراینباشد، نمیتوانست نیز امانت حامل نمیشد، جهول و ظلوم انسان ادر 

 است.

 

 گیرینتیجه
احزاب( از ویاتی است كه ادرچه از جهت واهدان، ساده به نمر میرسد، اما دارای مفاهیم بلندی است  76ویج امانت )

كه باعث شده در طول تاری ، مفسران و عارفان نمرات دونادونی نسبت به چیستی ون، چرایی رد و قبول ون از 

شته باشند. تفحص در اغلب كتب تفسیری نشان سوی وسمانها و زمین و انسان و علت ظلومی و جهولی انسان دا
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میدهد كه هیچ مفسری به قطع و یقین نتوانسته بیان كند كه منمور از این امانت چه بوده و همین امر موجب 

 ای بر این عقیده باشند كه این ویه از متشابهات قرون كریم محسوب میگردد.شده تا عده

پایرش امانت را به علت عدم استعداد و توانایی  زم ونهرا بررای حمرل  ابوالفتوح رازی و میبدی، ابای موجودات از

اند. ابوالفتوح رازی دانسته« تضییع و خیانت در ون»ون را به معنای « حمل»امانرت الهری میدانند و درمورد معنای 

 اند.منمور از انسان را در ویج امانت نوع انسان و میبدی، حضرت ودم )ع( دانسته

فسرین و عرفای موردمطالعه، انسان تنها موجودی است كه صلاحیت و شأنیت حمل امانت را دارد، و این از نمر م

 پایرش از سروی انسران با اختیار و اراده همراه بوده است.

تفاسیر موردبررسی عموماً امانت را به طاعات و فررائض، نمراز، روزه، حج، زكات، عدالت، امانات مردم، معرفج االله،  

ز انرد. دو عارف موردنمر نیوحید، عقل، عشق، فیض الهی، اعضرای پیکر انسان، فرج و غسل جنابت تفسیر كرردهت

اند و محبت را حاصل معرفت الهی میدانند؛ نموده« عشق و معرفت «از این ویره و نیرز واهۀ امانرت تعبیرر بره 

ه الدین رازی، ادرچاند. نجمنیز بره امانرت تعبیر شده ادرچه مواردی از قبیل: نفحات الهی، و حتی دل و جان انسران

شده برر انسران میداند اما همان معرفت را حاصل عشق میداند، به بیانی دیگر، عشق بود كه معرفت را امانت عرضه

 حمرل امانت معرفت ساخت. انسان را مسرتعد

ت ظلروم و جهول در پایان ویه، انسان را به برخلاف دو مفسر )ابوالفتوح رازی و میبدی( كه به جهرت ومردن صرفا

سبب برداشتن امانت، ملامت مینمایند، عارفان موردنمر )نجم رازی و مو نا(، پرایرش امانرت حرق را از افتخارات 

ای جهت سیر در مسیر سلوک الی االله شمرده و سعی انسان میشمارند و این حمل امانت را همچون سرمایه

طریق ترغیب نمایند. حتی نجم رازی  انسانی، بشریت را به طی-دادن این ارزش وا ی الهی مینمایند برا نشران

های ظلوم و جهول كه بر ظلومی جهولی پایان ویه و واهه .صفات ظلوم و جهول را تهمتی از جانب ملائکه میداند

د عرفا، به علت تمجید خداون انسان تأكید میکند، ادرچه از سوی مفسران باعث سرزنش انسان شده است، اما از نمر

 ای مربت است و عامل مدح نه دلیل ذم.واهه از محبوب خود و ایجاد رابطج عاشقانج دوسویه،

 

  مشاركت نویسندگان:
اشد خانلو میبحاصل تلاش، پژوهش و مشاركت سركار خانم دكتر میترا بهرامی و وقای دكتر ناصر كاظماین مقاله 

 اند. نقش داشتهحلیل محتوای ون و تدر دردووری و تنمیم  كه

 

 تشکر و قدردانی:
 مدانعلوم پزشکی هنویسنددان بر خود  زم میدانند مراتب تشکر خود را از مسئو ن وموزشی و پژوهشی دانشگاه 

 شناسی نمم و نرر فارسی )بهار ادب( اعلام نمایند. و نیز مسئولین فرهیخته و دلسوز نشریج وزین سبک

 

 تعارض منافع:
نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این ارر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاش نرسیده و حاصل 

فعّالیتّهای پژوهشی تمامی نویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار ون وداهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق 

گرفته است. مسئولیت دزارش تعارض كلیج قوانین و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچ تخلف و تقلبی صورت ن



 655/ و زمین و ... ، چیستی و چرایی رد و قبول ون از سوی وسمانها«ویج امانت»بررسی تطبیقی نگاه مفسرین و عرفا به 

 

احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش به عهدۀ نویسندۀ مسئول است و ایشان مسئولیت كلیج موارد ذكرشده را بر 

 عهده میگیرند.
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